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  جايگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقي ايران
  )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397تاريخ دريافت  (

  شايان رضائي
  )ره(ييطباطبا علامه دانشگاه يصخصو حقوق ارشد يكارشناس يدانشجوپژوهشگر و 

  
  چكيده

از ديرباز محاكم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اكثر محاكم 
بر اين مبنا بود كه فقط تمكين خاص،  مسقط حق حبس زوجه است؛ في الواقع اين نظر 

جب راي وحدت اما به مو .برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود
ديوانعالي كشور، كه دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشويي گسترش  718رويه 
دهد، بايد قائل به اين شويم كه صرف تمكين عام مسقط حق حبس در نكاح است؛ چرا كه مي

مطلق وظائف زناشويي است  1086و  1085به موجب اين راي مقصود از كلمه وظائف در مواد 
 .به گستره وسيع موارد تمكين عام فرض نكاح بدون تمكين عام بسيار سخت استو باتوجه 

بنابراين باتوجه به لازم الاتباع بودن راي وحدت رويه بايد قائل به اين شويم كه اختلافات بين 
محاكم پايان يافته است و تمكين عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با اين وجود، بازهم 

 .داننددهند و تمكين خاص را مسقط حق حبس ميوال گذشته راي مياكثر محاكم بر طبق ر
در اين نوشته سعي شده است ابتدا مفاهيم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به 

دهيم پردازيم و اين موضوع را مورد بررسي قرار ميبررسي ادله حجيت اين حق در نكاح مي
ح همخواني دارد و سپس به بررسي راي وحدت رويه كه آيا اين حق با مباني و اهداف نكا

شود كه پردازيم، كه تفسير صحيح اين راي موجب ميديوانعالي كشور و تفسير آن مي 718
  . الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقي خانواده پاك شده استقائل شويم كه في

  
  

  عسر و حرجحق حبس زوجه، تمكين خاص، تمكين عام، : واژگان كليدي
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  كليات : بخش اول
 حقِ امتناعي است كه طرفين، در صورت عدم :توان اينگونه تعريف كردحق حبس را مي

  .است شده تسليم مورد تعهد از طرف ديگر دارد كه در اصطلاح حقوقي به حق حبس معروف
 شود، حق حبس را بايد از دستة حقوق الناسبا توجه به تقسيم بندي هايي كه از حق مي

بعضي  ؛ي در هر حال، در مورد ماهيت حق حبس بين حقوقدانان اختلاف نظر استول؛ دانست
دانند؛ اما در فقه اسلامي از حق حبس به دانند و بعضي آن را حق ديني ميحق عيني مي آن را
حق حبس از حق حبس با عنوان  ياند؛ به همين جهت، در كتب فقهحق عيني ياد كرده عنوان

خلاف  به نظر اكثر حقوقدانان و فقها اين حق يك موضوع استثنايي و . العين نام برده شده است
استفاده ازاين حق معمولا  .اصل است ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بيع وجود دارد

كند اطمينان كافي به طرف ديگر دهد كه طرفي كه به اين حق استناد ميدرجايي رخ مي
بدون  ما قانونگذار.ال منتقل اليه به وي را داردتحويل م از بعد بيم تضييع حق خود راندارد و

 با قانون مدني و1085با معوض دانستن عقدنكاح درماده  توجه به اهداف و ماهيت نكاح،
 تواند تازن مي((: نظريات مشهورفقها اين حق را براي زوجه قائل شده واذعان داشته پيروي از

و ا امتناع كند مشروط براينكه مهر دارد شوهرمهر به اوتسليم نشده ازايفاي وظايفي كه درمقابل 
  )).بود اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد حال باشد و

  مفهوم تمكين: اولبند 
 قبول يابد، دست چيزي يا امر به كه دادن توانايي كسي به معناي به تفعيل باب مصدر تمكين
 تمكين و خاص نتمكي: است قسم دو بر حقوق اصطلاح در تمكين. است پذيرفتن و كردن
 .عام

تمكين خاص عبارت است از نزديكي جنسي زن با شوهر كه زن بايد هميشه آماده براي آن 
باشد مگر اينكه بيمار باشد كه نزديكي موجب زيان او شود و موانع شرعي داشته باشد مثل 

  . قاعدگي
ف است، تمكين خاص ايجاد شرايطي براي رفع نيازهاي جنسي در هر موقعيت ممكن و متعار
و اما شودبنابراين لزوم تمكين، امر مطلقي نيست و بر اساس زمان، مكان و عرف تعيين مي
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منظور از تمكين عام آن است كه زن وظايفي را كه شرعا و قانونا در برابر زوج دارد، انجام 
 شود كه به عنوانبنابراين تمكين در مفهوم عام خود گستره وسيعي از اعمال را شامل مي. دهد

توان از حسن معاشرت زن با همسر خود و اطاعت از او در امور زناشويي، معاضدت در مثال مي
تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند، وفاداري، پذيرش رياست شوهر بر خانواده نام برد؛ كه 

رسد چنانچه زوجين براي مدت كوتاهي بنابراين به نظر مي.همگي از موارد تمكين عام هستند
ندگي كنند يا زن رياست مرد بر خانواده را بپذيرد با تحقق ملاك مواد قانون مدني راجع باهم ز

به حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر،  تمكين به معناي عام خود رخ داده است كه 
  .تواند داراي آثار بسياري باشد كه در گفتار هاي بعدي بررسي خواهد شدمي

  نكاح ادله حجيت حق حبس در: بخش دوم
  1:است ذيل قرار از است شده اقامه نكاح در حبس حق وجود براي كه دلايلي

- نكاح با مهر شبيه عقود معاوضي است، پس حق حبس عقود معاوضي در نكاح نيز مي .1

 .آيد

از امام درباره مردي كه همسرش پس از عقد : گويدسماعه مي: خبر زرعه از سماعه .2
، آيا رواست پيش از اعطاي چيزي به او با وي آميزش مهرش را بر او حلال كرده است پرسيدم

وقتي زن مهرش را بر ! نعم اذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه؛ آري: نمايد؟امام در پاسخ فرمودند
  .استاست، مانند آن است كه زن مهرش را قبض كردهمرد حلال كرده

و ظلم لازم  در صورتي كه براي زن حق حبس قائل نشويم، بر وي عسر و حرج و ضرر .3
 .آيدمي

ازدواج دائم به نحو عقد معاوضي :فرمايدمرحوم خوانساري ضمن بيان دو استدلال اول مي
همچنين در صورت ذكر مهر در آن، . باشد چرا كه نكاح دائم بدون ذكر مهر صحيح استنمي

علاوه بر آن لازمة تقريب مذكور آن است كه زن حتي بعد . شودمهر عوض آن محسوب نمي
  .استداشت، اما كسي ملتزم به اين سخن نشده ز دخول نيز حق امتناع خواهدا

                                                             
   131ـ10، ص1389سلامي، تابستان سيدمهدي ميرداداشي، حق حبس زوجه با تكيه بر فقه اماميه، مجله حقوق ا
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اظهار ) معاوضي بودن نكاح(االله مكارم شيرازي در درس خارج در رد اين استدلال آيت
  :اندداشته

اين استدلال قابل مناقشه است؛ چون اولاً، درست است كه نكاح شبيه معاوضه و مهر شبيه 
  :به شواهد زير معاوضه نيستاجور است ولي واقعا 

عاوضة حقيقيه باشد حتماً و اگر م) البته در عقد دائم(ذكر مهر در عقد واجب نيست .  1         
  .      و حدود عوض تعيين شودبايد حد 
اند و يا اگر عوض و مهر فاسد باشد؛ مثل اينكه شراب و خوك را مهر قرار داده.  2        

ده، مهر قرار دهد، مهر باطل است، ولي مبطل عقد نيست، در حالي كه خانه را كه ملك او نبو
  .           در معاوضه اگر يكي از عوضين فاسد باشد، معامله باطل است

توان با لفظ آجرتك و يا الفاظ معاوضه انشاي نكاح نمود در حالي در نكاح نمي.  3        
  .  بودد با الفاظ معاوضه هم صحيح ميكه اگر نكاح حقيقتا معاوضه بود انشاي نكاح باي

در تمام ابواب معاوضات، مغبون خيار فسخ دارد، ولي در باب نكاح اگر كسي .  4        
دهد نكاح، معاوضة حقيقيه نيست اينها شواهدي است كه نشان مي. مغبون شود، خيار غبن ندارد

ظيفه مستقل است و ربطي شود كه مهر و تمكين دو وبنابراين كلام صاحب مدارك روشن مي
  .به هم ندارند

  از سوي ديگر، اين قول لوازمي دارد كه پذيرش آن لوازم از مذاق شرع بعيد است؛
يعني اگر مهر سنگين باشد و زوج هم توانايي پرداخت آن را نداشته باشد، شايد حدود چهل 

صاحب جامع .سازديسال طول بكشد كه تمام مهر را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نم
منظور از حق حبس، امتناع زوجه براي استمتاع : گويدالمدارك درباره روايت زرعه نيز مي

شود عدم جواز مقاربت است، نه ساير زوج است، حال آنكه آنچه از روايت استفاده مي
همچنين . علاوه بر آن ممكن است روايت از جهت سند نيز اشكال داشته باشد. استمتاعات

است به سياق اخبار ديگر، اين روايت نيز حمل بركراهت شود؛ يعني قبل از پرداخت  ممكن
  . مهر، مكروه است زوج از زوجه استمتاع نمايد
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  1قلمرو حق حبس زوجه: بخش  سوم
-همواره بين حقوقدانان و فقها در رابطه با قلمرو و گستره حق حبس زوجه اختلاف نظر بوده

كنند و اما ع زوجه را منحصر به تمكين خاص و دخول مياست، بدينصورت كه برخي امتنا
برخي ديگر از حقوقدانان و فقها امتناع زوجه را شامل تمام وظايف شرعي و قانوني كه بر عهده 

 از نشده تسليم او به مهر تا ميتواند زن(( :گويدمي كه م.ق 1085 مادة به توجه با.داننددارد، مي
 چنين وظايف، ي ايفا كلمه قيد از ظاهراً )).كند امتناع دارد، وهرش مقابل در وظايفي كه ايفاي
 حسن مثل وظايف ساير و جنسي تمتع و تمكين از است اعم وظايف شود كهمي مستفاد

 القول متفق هم با مورد اين در حقوقدانان و فقها  حال هر در. شوهر زيستن با يا و معاشرت
 دانسته و نزديكي به منحصر را وظايف كه است انيحقوقدان دسته آن از امامي دكتر. نيستند
استناد  با نه، يا دارد را حق اين زن آيا كه شود شك امري چنين در كه صورتي در است گفته
 است؛ شده پذيرفته نظر همين هم شرايع كتاب در. اندنپذيرفته او براي را حق اين عدم، اصل به

 زيرا. زناشويي وظايف ساير انجام نه است؛ دخول همبستري و همان تمكين، از منظور يعني
اي از حقوقدانان و فقها، حق بنابراين به طور كلي عده است؛ مستمر زناشويي وظايف انجام

اند و بعضي ديگر نيز حبس را به معناي خاص آن يعني همخوابگي و نزديكي جنسي دانسته
وابگي و ساير وظائف از جمله اند و وظائف زن را اعم از همخمعناي عام آن را در نظر گرفته
به  وظايف قيد چون كه است آن دسته، اين استدلال.دانندمي  حسن معاشرت  موارد ديگر

 و دارد اطلاق وظايف كلمة يعني وظائف؛ و ساير همخوابگي از است اعم آمده، جمع صورت
-ن ميبررسي رويه قضايي در گذشته هم نشا شود؛تمام وظايف قانوني و شرعي زن مي شامل

دهد كه  محاكم در خصوص گستره حق حبس زوجه رويه واحدي را اتخاذ نكرده بودند تا 
اينكه صدور آراء متعارض از دادگاه ها سبب شد تا سرانجام هيئت عمومي ديوانعالي كشور در 

را صادر كند؛  718خصوص قلمرو امتناع زوجه در استفاده از حق حبس، راي وحدت رويه 

                                                             
- ديوانعالي كشور مي 718اين گفتار به اين خاطر آورده شده است كه به بررسي دليل و مبناي صدور راي وحدت رويه 

   1.پردازد

اظهار ) معاوضي بودن نكاح(االله مكارم شيرازي در درس خارج در رد اين استدلال آيت
  :اندداشته

اين استدلال قابل مناقشه است؛ چون اولاً، درست است كه نكاح شبيه معاوضه و مهر شبيه 
  :به شواهد زير معاوضه نيستاجور است ولي واقعا 

عاوضة حقيقيه باشد حتماً و اگر م) البته در عقد دائم(ذكر مهر در عقد واجب نيست .  1         
  .      و حدود عوض تعيين شودبايد حد 
اند و يا اگر عوض و مهر فاسد باشد؛ مثل اينكه شراب و خوك را مهر قرار داده.  2        

ده، مهر قرار دهد، مهر باطل است، ولي مبطل عقد نيست، در حالي كه خانه را كه ملك او نبو
  .           در معاوضه اگر يكي از عوضين فاسد باشد، معامله باطل است

توان با لفظ آجرتك و يا الفاظ معاوضه انشاي نكاح نمود در حالي در نكاح نمي.  3        
  .  بودد با الفاظ معاوضه هم صحيح ميكه اگر نكاح حقيقتا معاوضه بود انشاي نكاح باي

در تمام ابواب معاوضات، مغبون خيار فسخ دارد، ولي در باب نكاح اگر كسي .  4        
دهد نكاح، معاوضة حقيقيه نيست اينها شواهدي است كه نشان مي. مغبون شود، خيار غبن ندارد

ظيفه مستقل است و ربطي شود كه مهر و تمكين دو وبنابراين كلام صاحب مدارك روشن مي
  .به هم ندارند

  از سوي ديگر، اين قول لوازمي دارد كه پذيرش آن لوازم از مذاق شرع بعيد است؛
يعني اگر مهر سنگين باشد و زوج هم توانايي پرداخت آن را نداشته باشد، شايد حدود چهل 

صاحب جامع .سازديسال طول بكشد كه تمام مهر را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نم
منظور از حق حبس، امتناع زوجه براي استمتاع : گويدالمدارك درباره روايت زرعه نيز مي

شود عدم جواز مقاربت است، نه ساير زوج است، حال آنكه آنچه از روايت استفاده مي
همچنين . علاوه بر آن ممكن است روايت از جهت سند نيز اشكال داشته باشد. استمتاعات

است به سياق اخبار ديگر، اين روايت نيز حمل بركراهت شود؛ يعني قبل از پرداخت  ممكن
  . مهر، مكروه است زوج از زوجه استمتاع نمايد
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داند و حبس زوجه را شامل مطلق وظائف شرعي و قانوني زوجه مي اين راي قلمرو حق
  .دهداينچنين به اختلافات پايان مي

  تمكين زوجه قبل از دريافت مهر: اولبند 
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي : ((قانون مدني 1086به موجب ماده 

تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي نمي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر
همواره بين حقوقدانان اختلاف نظر بود كه  )).كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

قانون مدني چيست و آيا بايد فقط تمكين خاص را مسقط حق حبس  1086مقصود از ماده 
شد كه ديگر حق حبس او ساقط  توان قائل به ايندانست يا به صرف تمكين عام زوجه، مي

ديوانعالي كشور به معناي پايان اين اختلافات  718رسد راي وحدت رويه به نظر مي .شده است
 1085است چرا كه در راي وحدت رويه چنين بيان شده كه مقصود از وظائف مذكور در ماده 

صرف انجام يكي از فانون مدني مطلق وظائفي است كه زوجه در برابر زوج دارد؛ بنابراين به 
اين وظائف بايد قائل به اين باشيم كه ديگر حق حبس وجود ندارد و بايد قائل به اين شد كه 
نتيجه منطقي از راي وحدت رويه اين است كه به صرف تمكين عام حق حبس زوجه ساقط 

چرا كه راي وحدت رويه قلمرو حق حبس را به مطلق وظائف زناشويي گسترش داده . شودمي
ديوانعالي كشور پايان اختلافات حقوقي راجع به حق  718در واقع راي وحدت رويه . است

حبس در نكاح است كه نياز به بررسي و تفسير دارد كه در گفتارهاي بعدي راجع به آن 
  .توضيح داده خواهد شد

  1حق حبس و نفقه: بخش پنجم 
جانب زن يا همان امتناع از  از نظر قانون مدني و اكثر حقوقدانان و فقها اعمال حق حبس از

شود كه اعمال حق توان از موارد سقوط نفقه دانست و نتيجه اين ميوظايف زناشويي را نمي

                                                             
تر شود؛ چرا به اين دليل اين گفتار در نوشته گنجانده شده است كه تعارض وجود حق حبس در نكاح براي خواننده روشن1

حق حبس در نكاح و قائل شدن نفقه براي زوجه در زمان حق حبس كاملا جنبه هاي سوءاستفاده و نامتناسب  كه وجود
كند، بنابراين محاكم بايد دامنه موارد سقوط حق حبس را افزايش دهند تا بتوانند از استفاده هاي بودن اين حق را روشن مي

   .سوء از اين حق جلوگيري كنند
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قانون مدني به اين مساله تصريح كرده  1085حبس از طرف زوجه مسقط نفقه نيست؛ لذا ماده 
چرا حق حبس مسقط در رابطه با اينكه  )).اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود: ((است كه

كند كه زن غير نشوز زماني تحقق پيدا  مي: نفقه نيست دلايلي ذكر شده است از جمله اينكه
قانوني از وظايفي كه در مقابل شوهر برعهده دارد امتناع كند در حالي كه حق حبس حقي 
 است كه به موجب قانون به زن اعطا شده است، بنابراين موجبي وجود ندارد تا حق وي را

رسد وجود حق حبس در نكاح و نتايجي كه از اين به نظر مي. نسبت به نفقه ساقط شده بدانيم
آيد مانند پرداخت نفقه در زمان استفاده از اين حق توسط زوجه تعارض وجود حق بدست مي

دهد؛ اگر بخواهيم با اين ديدگاه نهاد خانواده را حق حبس در نكاح را به خوبي نشان مي
و اهداف آن را مشخص كنيم بايد قائل به اين شويم كه نكاح به مثابه يك معامله بررسي كنيم 

است كه امكان سوءاستفاده از حق به يك طرف عقد به طور ويژه اي اعطاء شده است چرا كه 
زوجه مي تواند تا مهر به او تسليم نشده وظايف شرعي و قانوني خود را انجام ندهد و همچنين 

پس جايگاه اين پيوند مقدس و عنصر حياتي ! بايد به او پرداخت شود در اين مدت نفقه هم
  شود كجاست؟اجتماع كه به نظم عمومي مربوط مي

در مواردي حفظ و رعايت حقوق و مصالح نظام خانواده بر حقوق زوجين ارجحيت دارد 
ين آن داد و با توان امكان سوءاستفاده و اختلال در اين نهاد را به يكي از طرفبنابراين چگونه مي

  .قائل شدن چنين حقوقي براي طرفين باعث تزلزل و دور شدن از اهداف واقعي نكاح شد
ديوانعالي كشور و تاثير اين راي بر   718تفسير راي وحدت رويه : بخش ششم 

  نحوه سقوط و جايگاه حق حبس در نكاح در نظام حقوقي ايران
 :است شرح بدين 13/2/1390 خهمور كشور ديوانعالي 718 شماره رويه وحدت راي

 تا تواندمي مهر بودن حال صورت در زن كه است اين مدني قانون 1085 ماده از مستفاد((
 دارد امتناع شوهر برابر در قانونا و شرعا كه وظايفي مطلق ايفاء از نشده تسليم او به مهر
 به دارد انطباق نظر اين با كه لرستان استان تجديدنظر دادگاه پنجم شعبه راي بنابراين.نمايد

 آيين قانون 270 ماده طبق راي اين.گرددمي تاييد و تشخيص قانوني و صحيح آراء اكثريت
 ديوانعالي شعب براي مشابه موارد در كيفري امور در انقلاب و عمومي هاي دادگاه دادرسي

داند و حبس زوجه را شامل مطلق وظائف شرعي و قانوني زوجه مي اين راي قلمرو حق
  .دهداينچنين به اختلافات پايان مي

  تمكين زوجه قبل از دريافت مهر: اولبند 
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي : ((قانون مدني 1086به موجب ماده 

تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي نمي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر
همواره بين حقوقدانان اختلاف نظر بود كه  )).كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد

قانون مدني چيست و آيا بايد فقط تمكين خاص را مسقط حق حبس  1086مقصود از ماده 
شد كه ديگر حق حبس او ساقط  توان قائل به ايندانست يا به صرف تمكين عام زوجه، مي

ديوانعالي كشور به معناي پايان اين اختلافات  718رسد راي وحدت رويه به نظر مي .شده است
 1085است چرا كه در راي وحدت رويه چنين بيان شده كه مقصود از وظائف مذكور در ماده 

صرف انجام يكي از فانون مدني مطلق وظائفي است كه زوجه در برابر زوج دارد؛ بنابراين به 
اين وظائف بايد قائل به اين باشيم كه ديگر حق حبس وجود ندارد و بايد قائل به اين شد كه 
نتيجه منطقي از راي وحدت رويه اين است كه به صرف تمكين عام حق حبس زوجه ساقط 

چرا كه راي وحدت رويه قلمرو حق حبس را به مطلق وظائف زناشويي گسترش داده . شودمي
ديوانعالي كشور پايان اختلافات حقوقي راجع به حق  718در واقع راي وحدت رويه . است

حبس در نكاح است كه نياز به بررسي و تفسير دارد كه در گفتارهاي بعدي راجع به آن 
  .توضيح داده خواهد شد

  1حق حبس و نفقه: بخش پنجم 
جانب زن يا همان امتناع از  از نظر قانون مدني و اكثر حقوقدانان و فقها اعمال حق حبس از

شود كه اعمال حق توان از موارد سقوط نفقه دانست و نتيجه اين ميوظايف زناشويي را نمي

                                                             
تر شود؛ چرا به اين دليل اين گفتار در نوشته گنجانده شده است كه تعارض وجود حق حبس در نكاح براي خواننده روشن1

حق حبس در نكاح و قائل شدن نفقه براي زوجه در زمان حق حبس كاملا جنبه هاي سوءاستفاده و نامتناسب  كه وجود
كند، بنابراين محاكم بايد دامنه موارد سقوط حق حبس را افزايش دهند تا بتوانند از استفاده هاي بودن اين حق را روشن مي

   .سوء از اين حق جلوگيري كنند
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 بدست رويه توحد راي اين از كه نتايجي از يكي)).است الاتباعلازم دادگاه ها كليه و كشور
 وقتي كه چرا .شودمي ساقط او حبس حق زوجه عام تمكين صورت در كه است اين آيدمي

 وظايف مطلق بر مدني قانون 1085 ماده در)) دارد شوهر مقابل در كه وظائفي((عبارت
 مذكور عبارت كه شودمي بدينصورت قانون از منطقي و صحيح تفسير شودمي حمل زناشويي

 وظايفي از يكي انجام صرف به بنابراين .كنيم حمل معنا همين بر نيز مدني انونق 1086 ماده در
باتوجه .شودمي ساقط او حبس حق است يا همان تمكين عام زوجه عهده بر قانونا و شرعا كه

 است اين آورد بدست توانمي كه اي نتيجه به مصاديق بسياري كه براي تمكين عام قائل هستيم
 محال و سخت بسيار زوجه براي حبس حق وجود فرض رويه، وحدت راي صدور از پس كه

 داشته زوج با معاشرتي هرگونه نكاح عقد از پس زوجه كه صورتي در است؛ به عنوان مثال
شود؛ چرا كه در اين مي ساقط او حبس حق خانواده بر زوج رياست قبول صرف به يا باشد

عهده داشته را انجام داده است كه انجام هر موارد زوجه يكي از وظايفي كه شرعا يا قانونا بر
 اين به قائل بتوان احتياط با بسا چه.يك از اين وظائف مي تواند مسقط حق حبس در نكاح باشد

 رويه وحدت راي انتشار از پس حقوقي ادبيات صفحه از الواقعفي نكاح در حبس حق كه شد
 معاشرتي گونه هيچ نكاح  عقد از پس اينكه فرض كه به عنوان مثال چرا. شده است پاك 718
 خانواده حقوقي نظام با نظر اين رسدمي نظر به.است محال بسيار نگيرد، صورت زوجين بين

 نيست معاوضي عقد يك كه نكاح در حبس حق وجود اساسا كه چرا است سازگارتر بسيار
 در بسح حق حجيت براي كه حقوقدانان و فقها ايادله و همچنين است ايراد و بحث محل
 را حق و موقعيتي بايد قانون چرا اينكه و از همه مهمتر هستند انتقاد قابل همگي آورندمي نكاح،

 افراد امروزه اگر بسا چه. بشود موقعيت آن از ها آن بسيار استفاده سوء موجب كه بدهد افراد به
 آن از تر متزلزل بسيار خانواده جايگاه داشتند بيشتري آگاهي نكاح در حبس حق وجود به

 .شدمي دارد وجود امروزه كه چيزي

 اين گرفت ديوانعالي 718 رويه وحدت راي از توانمي كه اينتيجه كلي طور به بنابراين   
 زوجه حبس حق عام و انجام يكي از وظائفي كه برعهده زن است، تمكين صرف به كه است
  .است لمحا بسيار عام تمكين بدون نكاح فرض واقع در كه شودمي ساقط
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برخورد رويه قضايي نسبت به نحوه سقوط حق حبس در : بخش هفتم 
  )قانون مدني 1086ماده(نكاح

ديوانعالي كشور اكثر محاكم به پيروي از نظر مشهور فقها و  718قبل از راي وحدت رويه 
دانستند و مقصود قانونگذار از واژه حقوقدانان تمكين خاص را مسقط حق حبس در نكاح مي

دانستند و سقوط حق حبس در نكاح را قانون مدني را تمكين خاص مي 1086در ماده  وظائف
ديوانعالي كشور و تفسير منطقي و  718اما پس از راي وحدت رويه .كردندمنوط به دخول مي

برداشت صحيح از آن بايد قائل به اين شويم كه تمكين عام، مسقط حق حبس زوجه 
دانيم آراي وحدت رويه در موارد مشابه براي كليه شعب ديوانعالي كشور كه ميهمانطور .است

و دادگاه ها و ساير مراجع،اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است؛اما نسبت به راي قطعي 
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،سقوط حق حبس را منوط به 13/2/1390ديوانعالي كشور مورخه 718راي وحدت رويه 

قانون مدني را كليه وظائف شرعي و  1086تمكين عام كنند و مقصود از واژه وظائف در ماده 
هاي قبلي ذكر شد باتوجه به مصاديق تمكين عام، در گفتارالبته همانگونه كه .قانوني بدانند
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 اين گرفت ديوانعالي 718 رويه وحدت راي از توانمي كه اينتيجه كلي طور به بنابراين   
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 حتي و مالزي در مشترك زندگي و جهيزيه استرداد دعوي كه زوج رممحت وكيل اظهارات((
 نموده اعلام مدني قانون 1085 ماده در مصرح حبس حق زوال موجبات از را ايران در
 ناتواني موضوع به طلاق پرونده در اينكه از نظر صرف چرا كه باشد، مقام در مؤثر تواند نمي

 خاص تمكين موضوع است مدني قانون 1085 ماده از مستفاد كه آنچه است اشاره شده جنسي
 و شده  اشاره بدان مدني قانون 1086 ماده ازجمله مدني قانون بعدي مواد در به نوعي كه بوده

 است موضوع اين به معطوف 1/7/80 مورخ 6077/7 و 30/5/81 مورخ 5455/7 شماره نظرات
 ازاله معني به دخول ولي اشتهد مشترك سكونت مدتي نيز يكجا در زوجين اينكه فرض با لذا

 تكاليف به علم با گذار قانون امتيازي نپذيرفته صورت نزديكي اساساً يا و نپذيرفته انجام بكارت
 مباني تشديد منظور به همديگر با معاشرت حسن در 1104 و 1103 و 1102 مواد در زوجين

مصداقي ديگر براي اين  اگر بخواهيم.)) بودنخواهد حق اين مسقط گرفته نظر در خانوادگي
دادگاه تجديد نظر استان تهران مورخه  6توانيم به رايي كه در شعبه موضوع بياوريم مي

شماره ( مورد نقص قرارگرفته است اشاره كنيم 27/10/1391
  :؛بخشي از راي دادگاه تجديد نظر بدين شكل است)9109972130501655:راي
خواه و نيز گواهي پزشكي قانوني نظرعتراضيه تجديدبا توجه به محتويات پرونده و لايحه ا((

مبني بر باكره بودن زوجه و اعمال حق حبس از سوي  9/10/91مورخه  1/31/24312به شماره
بينيم در اين راي هم دادگاه همانگونه كه مي...))زوجه تا پرداخت مهريه از سوي زوج لذا

ن خاص توجه كرده است و باكره تجديدنظر براي اعمال حق حبس به بكارت زوجه و تمكي
همانگونه كه در گفتارهاي قبلي . بودن زوجه را براي اعمال حق حبس او كافي دانسته است

ذكر شد مباني و اهداف حق حبس با عقد نكاح همخوني بسياري ندارد  اما به دليل اينكه چنين 
آن تبعيت كنند؛ در حقي در قانون مدني براي زوجه شناخته شده است محاكم ناگزير بايد از 

،اكثر محاكم بنابر نظر مشهور كه  718رابطه با نحوه سقوط اين حق قبل از راي وحدت رويه 
كردند؛اما پس از راي وحدت رويه دانستند راي صادر ميتمكين خاص را مسقط حق حبس مي

حق  ديوانعالي كشور و لازم الاتباع بودن آن محاكم ملزم به اين هستند كه نحوه سقوط 718
حبس را منوط به تمكين عام و انجام يكي از مصاديق آن كنند؛اما همانگونه كه در نمونه آراء 
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كنند و موجبات هم ذكر شد بازهم اكثر محاكم سقوط حق حبس را منوط به تمكين خاص مي
  .كنندتقويت چنين حقي كه با ذات و هدف نكاح مخالف است ،را فراهم مي

  نتيجه گيري
هدف اصلي قانونگذار بايد حمايت واقعي از نهاد خانواده باشد و حقوقدانان، رسد به نظر مي
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را به گونه اي تفسير كنند كه حقوق مشترك زوجين و منافع نهاد خانواده، در اين پيوند مقدس 

در رابطه با وجود حق حبس در نكاح كه يك حق مختص به .ار بگيردبيشتر مورد توجه قر
عقود معوض است بين حقوقدانان و فقها تشكيك بسيار وجود دارد به نحوي كه برخي قائل به 
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  .تصور كرد كه زوجه با زوج معاشرتي نداشته باشد
الواقع به عنوان نتيجه بايد قائل به اين شد كه اين راي وحدت رويه و تفسير منطقي از آن في

كند و فرض وجود حق حبس در ز صفحه ادبيات حقوقي پاك ميحق حبس در نكاح را ا
التباع بودن راي وحدت رويه و نتيجه اما با وجود لازم.كندنكاح و اثبات آن را بسيار سخت مي

دهند و بازهم منطقي كه از آن مي توان برداشت كرد بازهم محاكم نسبت بدان تمايل نشان نمي
  دانندزوجه مي تمكين خاص را به عنوان مسقط حق حبس

 حتي و مالزي در مشترك زندگي و جهيزيه استرداد دعوي كه زوج رممحت وكيل اظهارات((
 نموده اعلام مدني قانون 1085 ماده در مصرح حبس حق زوال موجبات از را ايران در
 ناتواني موضوع به طلاق پرونده در اينكه از نظر صرف چرا كه باشد، مقام در مؤثر تواند نمي

 خاص تمكين موضوع است مدني قانون 1085 ماده از مستفاد كه آنچه است اشاره شده جنسي
 و شده  اشاره بدان مدني قانون 1086 ماده ازجمله مدني قانون بعدي مواد در به نوعي كه بوده

 است موضوع اين به معطوف 1/7/80 مورخ 6077/7 و 30/5/81 مورخ 5455/7 شماره نظرات
 ازاله معني به دخول ولي اشتهد مشترك سكونت مدتي نيز يكجا در زوجين اينكه فرض با لذا

 تكاليف به علم با گذار قانون امتيازي نپذيرفته صورت نزديكي اساساً يا و نپذيرفته انجام بكارت
 مباني تشديد منظور به همديگر با معاشرت حسن در 1104 و 1103 و 1102 مواد در زوجين

مصداقي ديگر براي اين  اگر بخواهيم.)) بودنخواهد حق اين مسقط گرفته نظر در خانوادگي
دادگاه تجديد نظر استان تهران مورخه  6توانيم به رايي كه در شعبه موضوع بياوريم مي

شماره ( مورد نقص قرارگرفته است اشاره كنيم 27/10/1391
  :؛بخشي از راي دادگاه تجديد نظر بدين شكل است)9109972130501655:راي
خواه و نيز گواهي پزشكي قانوني نظرعتراضيه تجديدبا توجه به محتويات پرونده و لايحه ا((

مبني بر باكره بودن زوجه و اعمال حق حبس از سوي  9/10/91مورخه  1/31/24312به شماره
بينيم در اين راي هم دادگاه همانگونه كه مي...))زوجه تا پرداخت مهريه از سوي زوج لذا

ن خاص توجه كرده است و باكره تجديدنظر براي اعمال حق حبس به بكارت زوجه و تمكي
همانگونه كه در گفتارهاي قبلي . بودن زوجه را براي اعمال حق حبس او كافي دانسته است

ذكر شد مباني و اهداف حق حبس با عقد نكاح همخوني بسياري ندارد  اما به دليل اينكه چنين 
آن تبعيت كنند؛ در حقي در قانون مدني براي زوجه شناخته شده است محاكم ناگزير بايد از 

،اكثر محاكم بنابر نظر مشهور كه  718رابطه با نحوه سقوط اين حق قبل از راي وحدت رويه 
كردند؛اما پس از راي وحدت رويه دانستند راي صادر ميتمكين خاص را مسقط حق حبس مي

حق  ديوانعالي كشور و لازم الاتباع بودن آن محاكم ملزم به اين هستند كه نحوه سقوط 718
حبس را منوط به تمكين عام و انجام يكي از مصاديق آن كنند؛اما همانگونه كه در نمونه آراء 



13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

410

 

 
 

  و ماخذ منابع
  كتب:الف

  1387صفايي، حسين و اسداالله امامي، مختصر حقوق خانواده، انتشارات ميزان، .1

  1386كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، رشركت سهامي انتشار، .2

 1394بيات، فرهاد، شرح جامع قانون مدني، انتشارات ارشد، .3

  1385وژي حقوق، كتابخانه گنج دانش،جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينول .4

 1376حائري شاهباغ، علي، شرح قانون مدني، جلد دوم، نشر گنج دانش، .5

 ق.ه1409، جعفر بن محمد، شرايع الاسلام، جلد دوم، موسسه اسماعيليان،)محقق(حلي .6

 1364خوانساري، احمد، جامع المدارك، جلد چهارم، موسسه اسماعيليان، .7

 رح اللمعه، كتاب نكاح، جلد دوم، انتشارات اسلاميهشهيد ثاني، زين الدين، ش .8

 ق.ه1418،)ع(نراقي، احمد، مستند الشيعه، جلد چهاردهم، موسسه اهل بيت .9

 1388متين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضايي حقوقي، انتشارات آثار انديشه،  .10

، جلد ششم، انتشارات )كتاب نكاح(مكارم شيرازي، ناصر، سلسله مباحث خارج فقه .11
 ق.ه 1424رسه امام علي بن ابي طالب،مد

اميني، عليرضا و سيد محمد رضا آيتي، تحرير الروضه في شرح اللمعه، جلد دوم،  .12
  1387انتشارات سمت، 

  مقالات:ب
درويش، بهرام، دامنه حق حبس زوجه در رويه ديوانعالي كشور، مجله حقوقي  .1

 1389دادگستري،

كاح و چگونگي استيفاي آن، مجله فقه قيوم زاده، محمود، بررسي ماهيت حق حبس در ن .2
 1389و مباني حقوق اسلام،

مير داداشي، سيد مهدي، حق حبس زوجه با تكيه بر فقه اماميه، مجله حقوق اسلامي،  .3
1388 

  


